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نكاتى درباره «مارادونا» ساخته «امير كاستاريكا» 
 اسطوره يا نادان؟ كدام مارادونا؟ 

ــاز مطرح صرب شيفته فوتبال و موسيقى ا ست  امير كاستاريكا فيلمس
ــفته بازار جهان  ــه وار جارى در فيلم هايش، هياهوى غريب و آش و روح ديوان
داستان هايى كه تعريف مى كند با علايق اش بى ارتباط نيستند. انرژى آخرين 
ــم رويدادهاى بى ربط و  ــتگى نامنظ ــى كه از او ديده ايم، آن پيوس فيلم هاي
آميختن حوادث ريزودرشت در سير ماجرا، تلفيقى  است از سبك فوتبالى كه 
مى پسندد (بازى هاى آرژانتين و برزيل و امثالهم) و سينمايى كه دوست دارد 
(فيلم هاى فدريكو فللينى و سام پكين پا). خودتان تصور كنيد چه تركيبى  
است اين تركيب. كاستاريكا بارها به مسايلى مانند جنگ و هويت اجتماعى 
پرداخته، با اينكه در طول سال ها مدام به تناقض هاى جامعه اش و فساد در 
قدرت و فقر در طبقه هاى زيرين اشاره كرده، هميشه صاحب لحنى بوده كه 
وجه تمايزش از فيلمسازانى با همين دغدغه هاست. لحن دوپهلو ابهام آورى كه 
هم در مستندهايش حضور دارد (مثل مستندى كه درباره گروه موسيقى اش 
ساخته)، هم در فيلم هاى داستانى بلندش؛ نوعى بى تفاوتى به مسايل جارى 
ــى  ــت انداختن آنچه آدم هاى ماجرا مهم مى پندارند؛ نوعى خوش باش و دس
بى دليل كه در بدترين شرايط بشرى راهى براى هجو مى يابد.  طبيعى  است 
كه فوتباليست محبوب كاستاريكا كسى مثل مارادونا باشد. فيلمساز توضيح 
ــت خيلى راحت مارادونا را براى بازى در نقش هاى اصلى  مى دهد مى توانس
«دالى بل را به ياد دارى؟» يا «گربه سياه، گربه سفيد» انتخاب كند. بى پروايى 
قهرمان هاى كاستاريكا، با آن يكدندگى و خودويرانگرى معروف شان، از نظر 
او در شخصيت مارادونا گرد آمده اند. گرچه شخصيت هاى مورداشاره او غير 
از آن ويژگى ها يله و رذل و تن پرور هم هستند. بسيارى شان سر ديگران را 
ــاندن به بقيه، امورات مى گذرانند. انتظار  ــد و از راه آسيب رس كلاه مى گذارن
ــتاريكا از آن نخ دادن ابتدايى فراتر برود، به خصوص وقتى  نبايد داشت كاس
ــتندى درباره يكى از اسطوره هاى زنده فوتبال دنيا، ديه گو مارادونا  دارد مس
مى سازد.  مارادوناى كاستاريكا از اين نظر مستند قابل توجهى ا ست كه نه فقط 
درباره اصل و حواشى زندگى فوتباليست مشهور صحبت مى كند و تصاويرى 
ــايد كمتر ديده شده اند، بلكه رابطه كاستاريكا را با  پيش رو مى نشاند كه ش
ــيقى، و زمينه ها و معناهاى مورد علاقه اش روشن تر مى كند.  فوتبال، موس
ــت درباره كاستاريكا حرف مى زند. از  فيلم در عين حال كه درباره مارادوناس
همين رو حضور كاستاريكا در مركز فيلم و نقشى كه بازى مى كند به پررنگى 
ــت. او در اين فيلم به ابعادى از سوژه مى پردازد كه نماينده  ــوژه اس نقش س
جهت گيرى سياسى فيلمساز نيز هستند؛ از جمله وقتى درباره گل مارادونا به 
انگليس در جام جهانى مكزيك حرف مى زند و مى رسد به اينجا كه از نظر او 
در آن لحظه عدالت برقرار شده بود. خود مارادونا هم توضيح مى دهد در آن 
بازى نماينده مردم ظلم ديده كشورش بوده و از اين بابت آن حركت را نمادين 
ــت به انگليس زد را تشبيه مى كند به قاپيدن كيف  مى داند. گلى كه با دس
يك انگليسى. تصويرى كه رفته رفته از مارادونا شكل مى گيرد، همان قدر او 
را سطحى و در عرصه هاى غيرورزشى ناآگاه جلوه مى دهد كه طرفدارانش در 
آرژانتين او را مظهر كمال و شعور مى دانند. كاستاريكا با شيطنت به خصوصى 
يا شايد اصرار به خصوصى به حذف نكردن هيچ مدركى، با ارجاع دادن به آن 
مراسم عجيب مذهبى كه براى مارادونا گرفته شده و آن كارتونى كه در هجو 
ــاخته اند، به اين تصوير دوگانه دامن مى زند.  در عين حال  آن «گل قرن» س
برخى عقايد كليشه اى و سطحى فيلمساز صرب، از جمله جايى كه مى گويد 
روحى از احترام و اخلاق در خانه فقرا هست كه در اشرافيت نيست، آدم را 
درباره ديگر داورى هاى فيلمساز نيز به شك مى اندازد (همين چند وقت پيش 
بود كه با دفاعش از روسيه در ماجراى اوكراين بار ديگر ناخواسته لزوم اين 
شك در عقايد هنرمندان بزرگ را يادآورى كرد). مستند مارادونا همانقدر كه 
روحيات هنرمندانه كاستاريكا را مى شكافد، از عقايد كم عمق و غيرمنطقى او 
درباره سياست و اجتماع پرده برمى دارد. در عين حال نشان مى دهد همين 
ايده ها را مارادونا هم دارد. عشقش به فيدل كاسترو و چه گوارا، و نفرتش از 
خارجى ها انگار از اين دست  هستند. ساده انگارى ها و برداشت هاى غيرعقلانى 
ــر فيلم موج مى زند (مارادونا چيزى مى پراند و  ــوژه اش در سرتاس ناظر و س
ــتاريكا شيفته وار تاييدش مى كند)، اما فيلم تعمدا يا ناخواسته بسترى  كاس
ــده براى به چالش كشيدن نوع نگاه مارادونا به روابط و ساختار قدرت در  ش
جهان.  در مستند كاستاريكا پاى موضوع هاى ديگرى مثل سياست و عدالت 
و تبعيض و فرهنگ به ميان مى آيد، ولى همچنان اين فوتبال است كه محلى 
ــان مى شود.  براى برون ريزى اينها و همزمان فرصتى براى فراموش كردن ش
اتفاقا آن دست از صحنه هاى مستند ديدنى اند كه اثرى از جمله هاى حكيمانه 
مارادونا و تئورى صادركردن و محكوم كردن بقيه دنيا ندارند و در عوض فقط 
فوتبال وجود دارد، مثلا تكه هايى از آرشيو گل هاى مارادونا، يا حتى آن بازى 

دست گرمى اش با كاستاريكا در صربستان. 
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ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــوده - ضمير  ــوان - فرياد مهيب 7 - ملاقات - فرس بان
ــزه - فضاى ذهنى 9 -  ــب 8 - پاكيزه تر - ناز و غم غاي
ــلحه كمرى - دل شوره 10  ــانه مفعولى - نوعى اس نش
ــته هاون - زردپى 11 - ظرف  ــهدى - دس - رفيق مش
پلاستيكى براى نگهدارى مايعات - صميميت و صداقت 

12 - شايستگى، لياقت - غضروف هلالى در مفصل زانو 
ــى  - پايتخت چين 13 - صنم - از ملزومات خوشنويس
ــى كاغذ نامرغوب -  ــد 14 - نوع ــده – آب بن - ارث برن
پيداكردن - روشن و درخشان 15 - خوش شكل - برنج 

پوست نكنده - گوشه اى در دستگاه نوا.

افقى: 
ــول برابر با 1609 متر-  ــد اندازه گيرى ط   1 - واح
ــپزخانه 2 - ناپايدار -  فقر و بى چيزى – از ظروف آش
دامپزشك - دشنام گو 3 - نت آخر - پول مشترى در 
حساب بانكى - فيلسوف نامى آلمان در قرن نوزدهم 
ــه دوم كارمند -  ــيس - خان - بانگ چوپان 4 - خس
ــنج - صافى 6 - شيطان - نوعى  رايانامه 5 - زمان س
پارچه از الياف گياهى - حالتى در شطرنج 7 - وضعيت 
دشوار - شعاع نور - مستراح 8 - پيش شماره مخابراتى 
ــزاده، پدر  ــتانى از محمدعلى جمال ــه داس - مجموع
داستان نويسى ايران - پراكندگى 9 - قاطر - گندمگون 
- از شهرهاى مهم ژاپن 10 - همسر حضرت يعقوب 
(ع) - قدرت و نيرو - مترسك 11 - برتر از ديگران - 
كاميون حمل مايعات 12 - كودكان - پسر سيامك در 
ــاهنامه - قيمت 13 - حرف همراهى عرب - گناه  ش
كوچك! - نام معروف ترين تراژدى يونان – چهار و پنج 
14 - جانور تك سلولى - اختراع ماركونى - خورشيد 
ــى - ادويه مورد  ــع مخروط ــى 15 - از مقاط گرفتگ

استفاده در پخت پيتزا – كميابى. 

عمودى: 
 1 - آلت نشانه روى در اسلحه - كار را به ديگرى 
ــت - مربوط به  ــردن - ورم 2 - زيور و زين ــذار ك واگ
هندسه - خوراك به دام اندختن جانوران 3 - مساوى 
ــم  ــزرگ و عظيم - دريغ و اندوه - دريا 4 - ابريش - ب
ناخالص - از تيمهاى فوتبال باشگاهى ايتاليا - ورزشى 
ــايل پرواز  ــده - از وس با توپ بيضى 5 - لگدكوب ش
بشر 6 - كتاب معروف هيتلر - خطاب محترمانه براى 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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آرمين ابراهيمى

ــت خيلى به ذهنمان فشار بياوريم و فهرست هاى متفاوتى  لازم نيس
ــى،  ــاخص ورزش ــن كنيم تا ببينيم در ميان فيلم هاى ش ــالا و پايي را ب
ــت وجوى  ــال هيچ محلى از اعراب ندارد. با يك مرور اجمالى و جس فوتب
ــينمايى مى شود فهميد جاى پرطرفدارترين ورزش در ميان  خاطرات س
تصاوير ذهنى سينمايى مان به شدت خالى است. اين روزها كه واليبالمان 
ــورمان به اين ورزش  دارد نتايج خوبى مى گيرد و علاقه مندى  مردم كش
به شدت بيشتر شده و با از نظر گذراندن كشتى، اين ورزش باستانى ايران، 
ــتر هم ممكن است  ــيارى ورزش هاى ديگر، اين جاهاى خالى بيش و بس
بشوند اما آيا نبودن هر ورزش ديگرى مى تواند پاسخ مناسبى براى فقدان 
فيلم سينمايى جذابى درباره فوتبال باشد؟ فوتبالى كه جهانى را مفتون و 
ــيداى خويش كرده و ميلياردها دلار سرمايه و نيروى انسانى را درگير  ش
و جذبش كرده قطعا قابليت بى منتهايى دارد. با اين حال دليل وجود اين 
خلأ چيست و با اين تعداد علاقه مند و پيگير ميلياردنفرى در گستره جهان 
ــعت تمام جهان باشد چرا  و وجود چنين بازار هدفى كه مى تواند به وس
هيچ كار جدى و قابل ذكرى در اين باره انجام نشده؟ چرا هيچ وقت فيلمى 
ساخته نشده كه بتواند همپاى بيلياردباز، گاو خشمگين، جرى مك گواير، 
اينديانايى ها، مرد سيندرلايى، غرور يانكى ها و يا حتى مجموعه راكى ها 
ــتش داشته باشيم؟ پاسخ به اين پرسش  در ياد و خاطرمان بماند و دوس
قطعا نيازمند زمان و فضايى طولانى و بررسى هايى جامعه شناسانه در بستر 
تاريخ هنر و سينماست اما در مجال اندك اين يادداشت شايد بتوان دلايلى 

اجمالى را با ذكر مثال هايى بيان كرد: 
ــوان بزرگ ترين و  ــوود به عن ــدى آمريكايى ها و هالي ــدم علاقه من ع
ــينمايى به فوتبال را شايد  اصلى ترين منبع و جريان توليد فيلم هاى س
ــفركردگان و ساكنان  بتوان به عنوان مهم ترين اين دلايل ذكر كرد. از س
ــنبه و آغاز هفته ها موضوعى  ــنيده ايم كه روزهاى دوش ينگه دنيا كم نش
ــاره آن صحبت مى كنند  ــش از بقيه موضوعات درب ــه آمريكايى ها بي ك
ــكتبال، فوتبال آمريكايى  ــت و آن ورزش ها هم عبارتند از: بس ورزش اس
ــود آمريكايى ها) و  ــيوه مخصوص به خ ــياق و ش ــبك و س (راگبى با س
بيسبال. دلايل علاقه آمريكايى ها و بى توجهى آنها به فوتبال جزو همان 
ــت كه نياز به بررسى بيشتر دارد اما اثباتش  نكات جامعه شناسانه اى اس
احتياجى به فكت هاى تاريخى و قوم شناختى ندارد. كما اينكه نه برگزارى 
جام جهانى1994 توانست كمكى به محبوب شدن اين ورزش در آمريكا 
ــور در جام جهانى زنان و  بكند و نه حتى قهرمانى تيم ملى زنان اين كش
ــابقات المپيك و نه حتى پيشرفت تيم ملى فوتبال اين كشور تحت  مس
هدايت مربى دوست داشتنى ساكن آمريكايش: يورگن كلينزمن. در عوض 
ــاره ديگر ورزش ها  ــان بخواهد فيلم هاى جذاب و خاطره انگيز درب تا دلت
ساخته اند و از اين منظر احتمالا بيسبال و بوكس در صدر رده بندى تعداد 
فيلم هاى ساخته شده از يك ورزش قرار خواهند گرفت و فوتبال آمريكايى 

و بسكتبال در مقام هاى بعدى خواهند ايستاد. 
در اواخر دهه60 و اوايل دهه70 تعداد زيادى برنامه تلويزيونى توليد 

ــد كه براى نمايش وضعيت گل و بلبل مدارس و كودكان ميهن،  مى ش
آقاى گزارشگر به همراه آقاى دوربين به دست، به مدرسه ها سر مى زدند 
ــوژه ها براى  و گزارش تهيه مى كردند. اين جور وقت ها يكى از بهترين س
ــتى كودكان، امكانات مدرسه و البته  ــاط و تندرس ــادى و نش نمايش ش
مثمرثمربودن فعاليت هاى فرهنگى - ورزشى مدارس، زنگ هاى ورزش و 
مسابقات فوتبال بين تيم هاى كلاسى بود. بعد گزارشگر ازمان مى خواست 
قشنگ بازى كنيم، پاس بدهيم و يك گل هم بخوريم تا او بتواند فيلمش 
را بگيرد. تازه گاهى دستور مى داد شيرجه اى هم بزنيم تا قضايا طبيعى تر 
ــرايطى مگر كسى به اين راحتى ها راضى مى شد  جلوه كند. در چنين ش
توى دروازه بايستد و نقش دروازه بان را ايفا كند؟ همه دلشان مى خواست 
گل زننده باشند. با هزار حقه كه: «توى فيلم هستى» و از اين حرف ها كه 
كسى راضى مى شد توى گل بايستد، دوربين را مى كاشتند پشت دروازه 
ــخره و رقت انگيز مصنوعى  و فقط صورت گل زن پيدا بود و نمايش مس
ــيرجه زدن و گل... بعد هم يك شادى مصنوعى كه  دروازه بان در حال ش
هيچ قرابتى با شادى پس از يك گل واقعى در جريان يك مسابقه حقيقى  
نداشت. اين همه چندان تفاوتى با معروف ترين و متاسفانه احتمالا بهترين 
درام فوتبالى- فرار به سوى پيروزى- كه همه مان بارها تماشايش كرده ايم 
ــت ندارد. فيلمى كه صحنه هاى فوتبالى اش حتى با  و در خاطرمان هس
وجود فوتباليست هاى حرفه اى مثل پله، اسوالدو آرديلز و بابى مور بيشتر 
به يك شوخى مى ماند تا يك فيلم پر تعليق. شايد زمان كودكى از قيچى 
ــتر استالونه در مقابل پنالتى آلمانى ها در  برگردان پله و واكنش سيلوس
حالى كه با دهان كج فرياد مى كشيد «مامان!»، به وجد مى آمديم و مدام 
صحنه هايش را با دوستان مرور مى كرديم اما امروز كه برمى گرديم و به اين 
فيلم نگاه دقيق ترى مى اندازيم ميان اين صحنه ها و گزارش هاى تلويزيونى 
ــى نمى بينيم. به جز اينكه  ــا از فوتبال مدارس تفاوت چندان آن موقع ه
ــتون در ابعاد هاليوودى بود و فوتباليست هايش اجراى  فيلم جان هيوس
ــبت به تلاش مذبوحانه ما داشتند.  حرفه اى تر و رنگ و لعاب دارترى نس
ــه رينگ ايستادن و مشت  به خصوص كه حالا دريافته ايم اگر نتوانى گوش
طلب كردن جيك لاموتا با بازى معركه رابرت دنيرو در گاو خشمگين را 
بازسازى كنى، حداقل مى توانى پياده كردن سيستم هاى جديد مديريت و 

آناليز بيسبال را همچون مانى بال به نمايش بگذارى. 
ــت كه فوتبال بيليارد نيست كه بتوانى  با اين احوال بايد در نظر داش
شارها را روى ميز براى ادى مرتب و هدايت كنى تا او بتواند حال بشكه 
ــوتا را در بيلياردباز بگيرد يا بوكس نيست كه بتوانى با موسيقى  مينه س
حماسى و مفتون كننده سليف كيتا على را داخل رينگ بفرستى و بيننده 
ــى 22نفره است كه هدايت اكت درست  را به وجد بياورى. فوتبال ورزش
و مناسب از سوى اين تعداد نفرات، اگر نگوييم نشدنى، طاقت فرساست. 
ــت به همين دليل است كه اجراى ضربه زدن در بيسبال و يا رفتن  درس
از بيس اول به دوم عين يك پاس و دويدن چندين ياردى در راگبى، به 
ــت. فكر كنيد كارگردان  مراتب راحت تر از يك ضربه كرنر در فوتبال اس

ــتگاهى چه مشقتى بايد بكشد تا  نگون بخت براى اجراى يك ضربه ايس
ــب و احيانا  ــر مناس بازيكن دلخواهش در ميان ديگر بازيكنان ضربه س
ــه عنوان بهترين و  ــت ك ــاند. به همين دليل هم هس گل را به ثمر برس
ــتنى ترين فيلم فوتبالى تاريخ سينما را مى شود اعطا كرد به  دوست داش
ــتاريكا. فيلمى مستند كه درباره زندگى اين اسطوره  مارادونا ى امير كاس
ــت و در عين حال نبوغ يك فرد را در ميان  ــركش مستطيل سبز اس س
جمع به بهترين شكل به تصوير مى كشد. از سوى ديگر مطابق آنچه در 
ادامه خواهيم گفت كاستاريكا با اين شكل روايت و قدم زدن بر لبه درام و 
مستند عملا درك روشن و دقيقى از ناتوانى رقابت ميان درام سينمايى و 
جذابيت هاى فوتبال دارد و با گريز از يك سينماى داستانى و قصه گو هم 
وظيفه اش در شناساندن و به تصويركشيدن يك فوتباليست افسانه اى را 
به انجام مى رساند و هم در نبردى از پيش معلوم قافيه را به جذابيت هاى 

پنهان و آشكار فوتبال نمى بازد. 
مطابق آنچه گفتيم سينما و درام سينمايى در قياس با جريان واقعى 
ــب از جذابيت كمترى  ــك ذات اين ورزش به مرات ــال و بار دراماتي فوتب
ــمت  ــانى كه برنامه90 (1393/2/8) را ديده اند قس ــت. كس برخوردار اس
ــت هاى داورى را حتما در خاطر  ــده از هدس مربوط به مكالمات پياده ش
ــتند از مكالمات و  ــده، ويديو هاى كوتاهى هس ــد. آيتم هاى پخش ش دارن
ــى در خلال ديدار سوئد و يونان از  ــيمو بوساكا داور سوييس عملكرد ماس
ــابقات يورو 2008 و همين طور از قضاوت هاوارد وب در ديدار  ــرى مس س
اتريش و لهستان در همان مسابقات. پخش اين دو ويديو كوتاه كه روى هم 
به 9دقيقه هم نمى رسيدند نشانى بود از ذات دراماتيك و بار هيجان يك 
مسابقه فوتبال. آن هم نه در يك مسابقه و اتفاقات ريز و درشت در جريان 
آن. نه با دو گل در وقت تلف شده، مثل معجزه نيوكمپ فينال جام قهرمانان 
باشگاه هاى اروپا در سال1999 كه منجر به قهرمانى منچستر يونايتد شد. و 
نه حتى با حضور يك بازيكن كاريزماتيك و جذاب. مثل لگد اريك كانتونا 
به تماشاچى در ديدار با كريستال پالاس يا كله زيدان به سينه ماتراتزى. 
جايى مثل رختكن داورى و چهره خنثى و نه چندان جذاب و پاراسمپاتيكى 
مثل داور. آن هم نه داورى از جنس و شمايل كولينا بلكه كسى مثل بوساكا 
يا هاوارد وب. درست در همين نقطه است كه فوتبال كارش را مى كند و 
مو به تن بيننده اش راست مى كند؛ جايى كه بعد از اينكه دوربين اينسرتى 
ــوت داورى كنار هم نشان مى دهد بوساكا مثل پادشاهان  ــبيح و س از تس
ــتان پرچم خط نگه دار را به سان شمشيرى بر دوش  ــانه اى دوران باس افس
ــواليه اش) مى زند و او را تقديس مى كند و بعد  ــما بخوانيد ش كمكش (ش
ــود. يا در خلال مسابقه به  ــينه اش صليب مى كشد تا وارد زمين ش بر س
كمكش كه دارد از وضعيت آب وهواى بيرون استاديوم او را مطلع مى كند، 
مى گويد: «خفه شو، بذار كارمو بكنم» يا بعد از پايان بازى در حال دست دادن 
با بازيكنان دو تيم با جمله «ما خدا نيستيم! ما هم اشتباه مى كنيم!» به آنها 
يادآورى مى كند كه او هم برى از اشتباه نيست و اينچنين فوتبال به مثابه 
يك اثر هنرى در مدح انجام وظيفه و به ثمررساندن رسالت عمل مى كند. 

در تكه مربوط به هاوارد وب قضايا اما كمى زمينى و انسانى تر است. داورها 
ــكوك  ــوند و يكى از كمك ها گلى كه مش ــترس وارد بازى مى ش پر از اس
ــه درگيرى ميان  ــت اعلام مى كند. بين دو نيم ــايد بوده را درس به آفس
ــاس و وظيفه، يقه كمك داور را ول نمى كند و او در نبردى  وجدان و احس
ــتن ضمن اينكه نگران از اشتباه بودن تصميمش است، يادآورى  با خويش
ــتان و  ــد كه در لحظه بهترين تصميمش را گرفته. حالا اين دوس مى كن
همكارانش هستند كه بايد او را حمايت كنند و از درست بودن تصميمش 
مطمئنش كنند اما او همچنان نگران و مشوش است. وضعيت كمك داور و 
ناخن جويدن قبل از بازى اش را وقتى به چهره و چشمان نگران بعد از بازى 
ــينمايى كارگردان  هاوارد وب پيوند مى زنيم گويى در خلال يك فيلم س
ــتى اش را در حمايت از بشر و خطاهاى انسانى برايمان  دارد نگاه اومانيس
ــن رختكن را اصغر فرهادى  تبيين مى كند. انگار كه ديالوگ ها و ميزانس
براى شخصيت هاى داستانش ترتيب داده باشد تا در برابر چشمان و ذات 
ــم و قضاوتگر مخاطب او را به قضاوت بگذارد و بخواهد بيننده راى  بى رح
به مقصربودنش بدهد. با اين تفاوت كه اين حجم واقعيت در برابر چشمان 

پرسشگر ما فراتر از نمايش هاى استادانه فرهادى است. 
ــيار كوچك تر و  ــد، بسياربس آنچه از اين 9دقيقه تصوير، حكايت ش
ــت از آنچه در جريان يك مسابقه رخ مى دهد. به عنوان  كم اهميت تر اس
ــده  ــكر تارومارش مثال جذابيت اين ويديو ها يقينا به گردپاى تقابل لش
آرژانتين در فينال جام جهانى90 با سپاه مجهز و مكانيزه آلمان نمى رسد. 
آنجا كه مارادوناى كبير مشتى سرباز ضعيف و بى سلاح و بى نظم و تاكتيك 
ــه كمك گوى گوچه آ و بروچاگا و كانى جياى ياغى تا فينال به دندان  را ب
ــيده بود و حالا بايد با تيمى كه تحليل مى رفت و تعدادش به 9نفر  كش
هم كاهش يافته بود جلو تيمى بايستد كه مثل ساعت سوييسى دقيق 
و منظم بودند و مثل سپاه روم مسلح و حاضر به يراق. پنالتى دقيقه85 
ــى كه هرچقدر كش آمد و حتى  ــه آندرياس برمه و گوى گوچه آي و ضرب
توپ را هم لمس كرد اوج اين تراژدى خونبار بود؛ تراژدى اى كه سكانس 
پايانى اش اشك هاى مارادونا بود و وداع تلخش با جام: هرچند ايستاده و با 
شمايلى اسطوره اى اما شكست خورده و مغموم و اين تصوير تا لحظه مرگ 
از ذهن كسانى كه آن سال ها زيسته اند و اين بازى را تماشا كرده اند محو 
نخواهد شد. سينما و ايجاب به پرداخت دراماتيكش بايد با چنين غولى 
به مبارزه برخيزد و پيروز شود. ذات سينما با همراه داشتن يك فيلمنامه 
فوق العاده، اثر دست يك نابغه فيلمنامه نويسى و اجراى بهترين كارگردان 
همه اعصار، نخواهد توانست، گوى سبقت را حتى از آن 9دقيقه نمايش 
صدا و كلوزآپ برنامه90 بربايد؛ حالا چگونه خواهد توانست اثرى بيافريند 
كه بتواند حريف يك گوشه از دقايق حساس و پرخاطره و پرحادثه يك 
ــابقه واقعى فوتبال مثل فينال جام جهانى90 ايتاليا شود؟ به همين  مس
ــينما تا به حال اين بدهى را به فوتبال دارد كه  ــت كه س خاطر هم هس
آنطور كه بايد و شايد به آن نپرداخته و احتمالا اين دين همچنان بر گردن 

سينما باقى خواهد ماند. 

درباب ناكامى دوربين ها 
در مستطيل سبز

بدهى سينما 
به فوتبال 
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